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 چکیده
علم حصولی که معتقد است هنگام علم به  ۀاز نظری

قسم دو  ،شوداشیاء صورتی از آنها نزد ذهن حاضر می
و  شبح ۀنظری تفسیر ارائه شده است که با عناوین

عینیت  ۀد. بر نظرینشوعینیت ماهوی شناخته می
 اشکالاتوارد شده که ذیل مبحث ماهوی، اشکالاتی 

رغم اینکه ملاصدرا . علیاندشدهبحث وجود ذهنی 
عینیت  ۀنظری اًصرف وجود ذهنی معتقد است اشکالات

معتقد است شیخ اشراق  ،گرفته است هدف ماهوی را
علم ۀ ر اصل نظریب« کلی بودن جزئی»اشکال  کمدست

. به نظر استشبح وارد  ۀنظری در نتیجهحصولی و 
تمایز حملین ملاصدرا که در پاسخ به  ۀرسد نظریمی

برگرفته از ، مطرح شده« جزئی بودن کلی»اشکال 
باشد. اما این در پاسخ به این اشکال حل شیخ اشراق راه

آن یا  ۀکه لازم، چرابا مشکل مواجه استخود  پاسخ
است ات ذاتی متضاد برای صورت ذهنی صف پذیرش

وجود ماهیتی مبهم برای آن. قبول قائل شدن به یا 
شبح از سوی شیخ اشراق با اشکال عدم وضوح  ۀنظری

و غیر قابل تصور بودن مثال و شبح برای شیء خارجی 
عینیت ماهوی ملاصدرا نیز صرفاً  ۀمواجه است و نظری

 ادعایی اثبات نشده است. 

ملاصدرا، شیخ اشراق، علم حصولی،  :واژگان کلیدی
شبح، حمل اولی،  صورت ذهنی، عینیت ماهوی، نظریۀ

 حمل شایع.
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Abstract 

There are two kinds of interpretations offered for 

the theory of “knowledge by acquisition” that 
believes an image of the objects appears in the 

mind upon gaining knowledge of them; these 

two are the image theory and essential 

objectivity. Essential objectivity is known to 

have flaws so-called as mental existence. Despite 

the fact that Molla Sadra believes the mental 

existence is the fault solely targeting the theory 

of essential objectivity, Sheikh Al-Eshragh, at 

least, presents the problem of the universality of 

particulars against the principle of knowledge by 

acquisition and, in turn, against theory of image . 

Molla Sadra’s theory of the distinction of two 
predictions that has been used in response to 

such a flaw as “universality of particulars” seems 
to have been stemmed from Sheikh Eshragh’s 
solution in response to this problem. But, this 

answer is also condemned to flaw for it requires 

the possession of paradoxical essential traits by a 

mental form and/or its being in possession of an 

existence with an ambiguous nature. Acceptance 

of the image theory by Sheikh Eshragh is faced 

with such a flaw that the idea and the image of 

an external object are ambiguous and cannot be 

imagined and Molla Sadra’s essencial objectivity 
theory, as well, is only an unjustified claim. 
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 مقدمه
علم حصولی که مورد قبول اکثر حکمای مسلمان 
است، مدعی است هنگام علم به اشیاء خارجی، 

صرفاً  ها ممکن نیست ودستیابی مستقیم به آن
علم »شود؛ صورتی از آنها نزد فاعل شناسا حاضر می

در ذهن  های اشیاءعبارت است از حضور صورت
(. با 52ـ53: 1381)ملاصدرا، « دانا و شناسنده

پذیرش این نظریه سؤالی مهم در ذهن شکل 
گیرد و آن چگونگی ارتباط صور ذهنی و اشیاء می

خارجی است؛ یعنی وقتی پذیرفتیم که هنگام علم به 
اشیاء و موجودات جهان خارج، با عین آنها مواجه 

شود، حاضر می نیستیم بلکه صورتی از آنها نزد ذهن
شود، پرسشی که در وهلۀ اول به ذهن متبادر می

نسبت این صورت با شیء خارجی است. این 
شناختی اسلامی به شکلی هستی پرسش در فلسفۀ

مطرح شده است؛ یعنی حکمای مسلمان در ارتباط 
ذهن و جهان خارج، از شیء و جهان خارجی آغاز 

قرار گاه بحث کنند و آن را مبنا و عزیمتمی
 دهند، نه صورت ذهنی و ذهن را. می

در طول تاریخ  ،بودن صور ذهنی علمقائلین به 
 (1)اند.دادهپرسش این اسلامی دو پاسخ به  فلسفه
است. حکیم معروف شبح  به نظریۀ نخستپاسخ 

را این نظریه  اسفاراش بر سبزواری در تعلیقه
/ 1 :1981داند )سبزواری، منسوب به قدماء می

هنگام علم به اشیاء، » ،بر اساس این نظریه .(314
رغم مباینت ماهوی آنها ]با صورت ذهنی[، علی

شود، همانند اشباح محاکی آنها در ذهن موجود می
)طباطبایی،  «حکایت تمثال از صاحب تمثال

 (2).(46 :ق1424
حکمای  اغلبدیدگاه دوم که مورد قبول 

هوی وجود ذهنی یا عینیت ما مسلمان است، نظریه
هنگام علم به اشیاء  ،است. بر اساس این نظریه

خارجی، عین ماهیت آن شیء در ذهن موجود 
مراد از صورت ذهنی، صورت »شود. در نتیجه می

مساوی با صورت مدرَکی است که با آن در ماهیت 
)طوسی، « و هو و یکسان است و در عدد مغایره

علم عبارت است از »به تعبیری دیگر  .(84 :1383

رت موجود در نفس که مطابق معلوم است و صو
باشد که موجود مراد از صورت، ماهیت شیء می

طور به وجودی غیر از وجود خارجی است، همان
که در آینه صورت انسان به وجود ظلّی و غیر 

 .(111 :1363، ملاصدرا« )شوداصلیش موجود می
 عینیت ماهوی باعث بروز اما پذیرش نظریه

شود که معنون به می ایاسانهشنهستی اشکالات
اشکالات وجود ذهنی هستند. در واقع حکمای 

شناس مسلمان از آنجا که اولاً و بالذات هستی
هستند، در مبحث علم حصولی و وجود ذهنی 
توجه خود را بیشتر معطوف به مشکلات ناشی از 
آثار و لوازم وجودی حضور ماهیت و صورت 

 ،در این مبحث هاآناند. شیء خارجی در ذهن کرده
گاه آن را عزیمت و جهان خارج را اصل قرار داده

یعنی با  ؛اند نه صورت ذهنی رافکری خود نهاده
بحث را از اینجا شروع  ،قبول وجود جهان خارج

اند که صور ذهنی تحت چه شرایط و کرده
حکایت کنند و  خارجهایی قادر هستند از ویژگی

از جهان  لیل کهبه همین د (3)آن را نشان دهند.
اند نه صورت ذهنی، رویکردشان خارج شروع کرده

 .شناسانهشناسانه است و نه معرفتهستی

ناسازگاری میان  ،محور اشکالات وجود ذهنی
آثار حضور ماهیت شیء خارجی در ذهن و تمایز 

بندی ترین صورتمعروف ذهن و عین است.میان 
توسط ن بار برای اولی اشکالات وجود ذهنی ظاهراً

اشکال مختلف و سپس به  (4)سینا مطرح شدهابن
 ،مرکزی این اشکال . هستهه استظهور کرد

ناسازگاری میان آثار ذهنی و عینی ماهیت است که 
هم خوردن عینیت ماهوی صورت ذهنی  باعث بر

/ 1: 1981 ملاصدرا،)ر.ک:  شودو شیء خارجی می
ملاصدرا  (.48ـ52: 1424؛ طباطبایی، 277ـ312
همین ناسازگاری و ناتوانایی در توجیه قد است معت
 باعث گرایش برخی از حکما به نظریۀاست که  آن

 شبح شده است: نظریه یعنی  ،رقیب
بدان که قومی از متأخرین هنگامی که با »

اشکالات مذکور در وجود ذهنی مواجه شدند و 
خلاصی از جمیع آن را سخت یافتند، معتقد شدند 



 541 های شیخ اشراق و ملاصدرا به اشکال کلیّ بودن جزئیتحلیل انتقادی پاسخ

 

 

ق معلومات نیست بلکه به یاکه موجود در ذهن حق
. ها استاز آن کنندههای حکایتنوعی اشباح و سایه

توضیح آنکه هنگامی که به کمک برهان و وجدان 
ق ییابیم که در ذهن ما هنگام تصور حقامی

یق که کننده از آن حقاری حکایت]خارجی[ ام
، استآگاهی ذهن و موضوع احکام و اخبار  واسطۀ

اشکالات دلیل بهن حال شود و در عیموجود می
توانیم قائل شویم که آن حقائق وجود ذهنی نمی

باید گفت  پسشوند، عیناً در ذهن موجود می
از آن است،  ایمعلوم و نمونه حاصل در ذهن سایه

 با این تفاوت کهمانند حکایت الفاظ از معانی، 
و حکایت آنها از معانی به سبب وضع است 

، ملاصدرا« )عتحکایت نقوش ذهنی بحسب طبی
  .(314ـ315/ 1 :1981

ملاصدرا این عبارات را بعد از بیان شش 
اشکال بر وجود ذهنی بیان کرده و بر این اساس 
معتقد است این اشکالات صرفاً بر نظریۀ عینیت 

 شبح. ماهوی وارد است و نه بر نظریه

های متعدد و به اشکالات وجود ذهنی پاسخ
ترین پاسخ را مختلفی داده شده است. قدیمی

گذاری سینا مطرح کرده که اساس آن بر تمایزابن
و کیف نفسانی بودن  مفهومیمیان دو حیثیت 

شیخ اشراق و ملاصدرا  (5)صورت ذهنی مبتنی است.
اند. حل های مهمی به این اشکالات دادهنیز پاسخ

اشکال وجود ذهنی بر اساس تمایز حملین از جمله 
های ملاصدرا در ردّ ترین و بهترین پاسخمعروف

اشکالات وجود ذهنی است که مشهور است اولین 
 بار او آن را برای ردّ این اشکالات ارائه داده است.

 هایپاسخ ،درصدد است اولاًحاضر نوشتار 
به اشکال علم بودن صور  و ملاصدرا شیخ اشراق

میزان قرابت آنها را  ،ثانیاً، ذهنی را تبیین کند
های به تحلیل و نقد پاسخ ،و ثالثاً نمایدمشخص 

 آنها بپردازد.

 اشراق تبیین نظر شیخ .1
 مبحث ذیل ،المطارحات و المشارع در سهروردی

 وارد ذهنی صور بودن علم بر اشکالی جزئی، و کلی

رسد این به نظر می .دهدبدیع می پاسخی بدان کرده و
اشکال که تحت پوشش مفاهیم کلی و جزئی تبیین 

ولین بار توسط خود شیخ مطرح شده است، برای ا
نیز شبیه به علامه طباطبایی شده باشد. ملاصدرا و 

اند همین اشکال را بر وجود ذهنی وارد دانسته
اشکال و پاسخ  ادامه، در (6)(.49: 1424)طباطبایی، 
 کنیم.می تحلیل و بررسی به آن را سهروردی

 بیان اشکال .5ـ5

ن است طبیعتی که در ذه ممکن است گفته شود»
 ،نیز دارای هویت مخصوص به خویش است

چراکه آن نیز از جمله موجودات است و در نتیجه 
، از جمله اینکه در ذهن استدارای اختصاصاتی 

شود و قسمت قرار دارد و مورد اشاره واقع نمی
پذیرد. با توجه به خصوصیات فوق باید گفت نمی

جودش، شرکت بین طبیعت ذهنی هم به اعتبار و
علاوه[ معنی شرکت طبیعت ذهنی د ندارد. ]بهافرا

جز این نیست که بر همه منطبق  ،بین افراد بسیار
حال اگر کلیت معنی ذهنی به اعتبار مطابقت  .است

بر افراد بسیار است، جزئیات هم بعضی بر بعض 
دیگر منطبق هستند. پس جزئیاتی که این 

ید یکلی هستند. اگر بگونیز خصوصیت را دارند 
جزئیات مانع انطباق آنها بر افراد گشته تشخص 

است، خواهیم گفت ماهیت ذهنی هم از این جهت 
که در ذهن قرار دارد و مجرد از مقدار و وضع 

دارای تشخص است، ضمن اینکه انسانیت  ،است
طور که اقتضای مقدار و موجود در ذهن همان
اقتضای تجرد از آن دو را  ،وضع خاصی را ندارد

ر اقتضای تجرد داشت، انسانیت مقترن اگ ،نیز ندارد
توانستیم انسانیت را نمی غریبهبه این عوارض 

 (.331ـ1/331 :1375، سهروردی) «بنامیم
صورت ذهنی به سبب  ،بر اساس این اشکال

و مشیر  بودن صفاتی از جمله در ذهن بودن دارا
پذیر نبودن، دارای هویتی نبودن و قسمت

طباق آن بر مخصوص به خود است که مانع ان
جزئی است و از طرف  در نتیجه ،شودکثیرین می

طبیعتی که منطبق بر افراد بسیار عنوان بهدیگر 
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است، کلی است. بر این اساس حتی موجودات 
جزئی خارجی هم کلی هستند چون معنی کلیت 

ها چیزی جز انطباق بر افراد بسیار نیست و جزئی
قیقت هم بعضی بر بعض دیگر منطبق هستند. در ح

عی است صورت ذهنی اگر با وجود مد این اشکال
پس  ،داشتن هویت مخصوص به خود کلی است

موجودات جزئی و خارجی نیز که هویت  باید همه
مخصوص به خود را دارند و در عین حال 

توانند بر کثیرین منطبق باشند، دارای صفت می
توان گفت هم کلی، در نتیجه میکلیت باشند. 

م جزئی، کلی است. کلی، جزئی جزئی است و ه
مانند شیء خارجی هویت مخصوص هاست چون 

به خود را دارد و جزئی، کلی است چون قابل 
 انطباق بر کثیرین است.

، این اشکال الاثیریة الهدایة شرحملاصدرا در 
منظور از  شیخ اشراق را به شکل مختصر آورده و

اگر معنی » داند کهی را این میجزئی بودن کل
متشخص به این است که  انیت موجود در زیدانس

و در نتیجه عین آن شود،  تشخص عمر شود
)ملاصدرا، « اش کلی بودن جزئیات استلازمه
چراکه مثلاً هر فرد جزئی انسان  ،(261: 1422

ای است که قابل انطباق بر دارای ماهیت مشترکه
افراد انسان است و معنی کلیت نیز چیزی جز  همه

  ثیرین نیست.انطباق بر ک
 ،صورت ذهنی ،بنابراین بر اساس اشکال فوق

نتیجه و متشخص است و درامری خارجی و جزئی 
 ،شود علم و معرفت انسان تلقیعنوان بهتواند نمی

  چون تفاوتی با سایر موجودات جهان خارج ندارد.

 پاسخ شیخ اشراق به اشکال .7ـ5
حل کرده  گونهاین را فوق اشکال اشراق شیخ
هویت موجود خارجی، هویتی نیست که در » :است

اثر ادراک مدرِک به وجود آید. اما صورت ذهنی 
هر چند دارای هویتی مخصوص به خود است و از 
این جهت که متعین در ذهن است و ممتاز از دیگر 

باشد و دارای تحصلی در ها و عوارض میصورت
این یا آن ذهن خاص است، یک جزئی به شمار 

عین حال یک ذات مثالی است و ا در رود، اممی

بلکه مثالی برای ادراک  ،ل در وجود نیستمتأص
هم نه یک مثال مطلق، بلکه سایر جزئیات و آن

مثالی ادراکی است که آنچه را در خارج واقع شده 
گوییم دهد. اینکه مییا ممکن است بشود، نشان می

صورت ذهنی کلی و منطبق بر بسیار است، فقط به 
تبار است که از تمام جهات یا بعضی جهات، این اع

حصول المکننمایانگر امر خارجی حاصل یا م
رو به وجود آمده است و اصولاً ذات آن از این

بسیار باشد. است که مثال برای موجودات خارجی 
عکس آن است و اما موجود جزئی خارجی، بر

خاصیت مثالیت ندارد. البته یک مثال هرگز نباید از 
 «ات مماثل با شیء خارجی باشدام جهتم
 .(331ـ332/ 1 :1375، سهروردی)

تفاوت صورت ذهنی و شیء  ،بر این اساس
خلاف ارجی در این است که شیء خارجی برخ

صورت ذهنی، مستقل از ذهن شناسنده است و 
اما صورت ذهنی به سبب  ،خاصیت مثالی ندارد

متعین و متشخص بودن به صفات هویت بخش، از 
 ،ئی و خارجی است و از طرف دیگریک طرف جز

خصوصیات ذهنی بودن یعنی وابستگی به ذهن 
ادراکی شیء خارجی بودن را  شناسنده و مثال

داراست. پس صورت ذهنی همزمان دارای دو 
 ،حیثیت خارجی و ذهنی است. چون خارجی است

پس جزئی و متشخص است و چون ذاتی مثالی و 
ت، کلی و ادراکی است و به عبارت دیگر علم اس

 قابل صدق بر کثیرین است.

 نکات مضمر در پاسخ شیخ اشراق .9ـ5

نخست  :ل استدو نکته در عبارات شیخ قابل تأم
آنکه از نظر وی صورت ذهنی متأصل در وجود 

و برای وصف صورت ذهنی از تعبیر ا (7).نیست
استفاده « متأصل در وجود نبودن»و « مثالی بودن»

نبودن و جزء اشیا  کند که معنای آن خارجیمی
که دوم آن .جهان خارج نبودن صورت ذهنی است

اصراری بر عینیت ماهوی صورت ذهنی  سهروری
 کهو شیء خارجی ندارد و صرفاً در پی آن است 

وجود صورت ذهنی را در کنار شیء خارجی 
اثبات نماید. بر همین اساس است که بارها صورت 
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که  دانستهذهنی را مثال ادراکی شیء خارجی 
مماثل  همانندجهات  اساساً لازم نیست از همه

در نتیجه باید گفت گرایش شیخ  (8)خود باشد.
 شبح است.  ۀاشراق در اینجا بیشتر به نظری

عی شد که شیخ اعتقادی به توان مدبنابراین می
 این ندارد که اشکالش بر وجود ذهنی، نظریه

بلکه آن را  ،عینیت ماهوی را نشان گرفته است
داند. بر این علم حصولی وارد می اً بر نظریهصرف

اساس باید گفت برخلاف ادعای ملاصدرا که 
 اشکالات وجود ذهنی را صرفاً وارد بر نظریه

ها پاسخ به آن دردانست و ناتوانی عینیت ماهوی می
، بر اصل کردشبح قلمداد می را سبب میل به نظریۀ

وارد  دستعلم حصولی نیز اشکالاتی از این نظریۀ
است و اساساً برخی از اشکالات وجود ذهنی از 

 ، عام هستند و نظریۀ«کلی بودن جزئی»جمله ایراد 
ش )شبح و هر دو شقّ  نتیجهدر علم حصولی و

 . گیرددربرمیعینیت ماهوی( را 
وقتی قبول کردیم علم انسان به  اینکهتوضیح 

اشیاء از طریق صورت ذهنی است و این صورت 
کلی و قابل صدق بر  ،ذهن به سبب حضور در

کثیرین است، فارغ از اینکه این صورت عین شیء 
« کلّی بودن جزئی»خارجی باشد یا شبیهش، مشکل 

شبح نیز معتقد به  ۀچراکه قائل به نظری ،وارد است
است، در نتیجه این کلی بودن صورت ذهنی 

 علم حصولی وارد است. اشکال بر اصل نظریۀ

بر اسا  حمل اولدی بررسی پاسخ ملاصدرا  .2
 و شایع 

 ملاصدرا اسلامی، بزرگ فیلسوفان تمام میان از
 و کرده توجه ذهنی وجود لهئمس به سایرین از بیش

 این در فلسفی، مباحث از دیگر بسیاری همچون
 اسفار در او. است داشته هایینوآوری نیز لهئمس

که سومین  کرده وارد ذهنی وجود بر اشکال شش
 . اشکال شیخ اشراق دارد دی بهآنها، شباهت زیا

 تقریر اشکال .5ـ7
غیر از وجود  اشیاءبر اساس این اشکال، اگر 

خارجی به وجود ذهنی نیز موجود باشند، لازم 

علاوه  ،آید هر نوعی از انواع جوهری یا عرضیمی
بر افراد مادی، دارای یک فرد مجرد از ماده و 

آنها  ریلواحق مادی نظیر مکان، وضع، مقدار و نظا
ماهیت در آید فرد مجرد باشد و همچنین لازم می

که امری مشخص است، کلی و نوع نیز عین آن
چون تالی باطل است، پس مقدم یعنی وجود  ؛باشد

 :1981، ملاصدرا)است ذهنی نیز باطل 
ور که جوادی آملی معتقد البته همانط .(315ـ1/316

اشکال کلی بودن صورت ذهنی در عین  است،
استطرادی دارد و اصل استدلال  نبهتشخصش، ج

بیان تلازم میان قول به وجود ذهنی و دارا بودن دو 
)جوادی  ماهیت استفرد مادی و مجرد برای افراد 

 (9).(224 /4.1 :1386آملی، 
هر مفهومی کلی »است که  چنین توضیح ملازمه

 ،شودکنیم، در ذهن موجود میکه آن را تعقل می
ن بدون تشخص و صرفاً به پس آن مفهوم یا در ذه

شود یا به شکل جزئی و شکل مبهم موجود می
شود. فرض اول ضرورتاً باطل ص موجود میمتشخ
ایی ندارد و چون تشخص از وجود جد ،است

فرض  لازمه .معقول استوجود صرفاً مبهم غیر
انسان  در ذهن، دوم آن است که هنگام تعقل انسان

عوارض مشخص و مجرد از کم و کیف و سایر 
که اگر این عوارض مقارن ، چرامادی به وجود آید

وجود  ، جایز نیست که در عقل مجرد بهآن باشند
زیرا حصول امر جسمانی در مجرد محال  ،آیند

بدیهی است، پس مقدم نیز باطل  بطالت تالی .است
بر این اساس  .(315 /1 :1981، ملاصدرا« )است

د ملاصدرا معتقد است چون صورت ذهنی موجو
 ،است و هر موجودی نیز جزئی و متشخص است

پس باید صورت ذهنی نیز جزئی و متشخص 
ارن با اما در این صورت هر جزئی مق .باشد

نتیجه جسمانی عوارضی چون کم و کیف و در 
که جایگاه صورت ذهنی، عقل است درحالی ،است

توانند در که امری مجرد است و امور جسمانی نمی
توان گفت، می راین استطراداًآن پدید آیند. بناب

صورت ذهنی چون موجود در ذهن است، جزئی 
 نیزاما در عین حال قابل صدق بر کثیرین  است،
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یک شیء  کهدرحالیهست، پس کلی است، 
  تواند هم جزئی باشد و هم کلی.نمی

 پاسخ ملاصدرا بر اساس تمایز حملین .7ـ7

ه با تمسک به نظریۀ حمل اولی و شایع بملاصدرا 
را ابتدا  نظریهاو این  پاسخ داده است.اشکال این 

 کردهدر پاسخ به اشکال عرض بودن جوهر مطرح 
 او خود بهره گرفته است.و در اینجا نیز از آن 

بدان که » کند:گونه بیان میاینرا  منظور از حملین
حمل شیء بر شیء و اتحادش با آن به دو شکل 

متعارف یکی شایع صناعی که حمل  :متصور است
نامیده شده است و عبارت است از صرف اتحاد 
وجودی موضوع و محمول و بازگشتش به این 
است که موضوع از افراد مفهوم محمول است... 

که موضوع عیناً نفس ماهیت محمول و دوم آن
ای از تغایر البته بعد از آنکه گونه ،مفهومش باشد

 یعنی اینکه موضوع عیناً  ،میان آن دو مشاهده شد
صرف اتحاد در ذات دلیل بهعنوان ماهیت محمول 

 کند،]برای حمل[ کفایت نمی و وجود باشد،
 «شودگونه حمل[، حمل ذاتی اولی نامیده می]این

  .(28: 1382همو،  ؛292ـ293 :همان)
ملاصدرا معتقد است حمل اشیاء بر یکدیگر به 

یا موضوع و محمول صرفاً در  :دو صورت است
دراج موضوع تحت آن ان لازمه که ندوجود متحد

نتیجه موضوع یکی از افراد محمول است و در 
که به آن حمل شایع  استمفهوم محمول 

یا موضوع و محمول مفهوماً با هم  ،گویندمی
بر این گویند. که به آن حمل اولی می ندمتحد
 ،است اختلاف صدق و کذبمعتقد و ا اساس
توجیه را بسیاری از مفاهیم بر موضوع واحد  حمل

مثلاً طبایع کلی عقلی از حیث کلیت و  کند؛می
شوند اما ای واقع نمیمعقولیتشان تحت هیچ مقوله

کیف قرار  ، تحت مقولۀوجودشان در نفس از جنبۀ
 (11).(294ـ295/ 1 :1981)همو،  گیرندمی

توان پاسخ اشکال بر اساس تمایز حملین می
چه اگرهمانا موجود ذهنی » گونه داد:فوق را این

امری شخصی است که عرض و کیفیتی قائم به 

و فردی از حقیتِ جوهری که مأخوذ از  استذهن 
با وجود این، عین مفهوم آن  ،باشدآن است، نمی
و این قضیه در مورد تعقل  آن است جوهر و معنای

کند... آنچه از اعراض جسمانی نیز صدق می
جواهر نوعی خارجی در ذهن مأخوذ است، معنا و 

اما کلیت  ،ست نه ذات و افرادشانهافهوم آنم
موجود ذهنی و صدقش بر کثیرین به اعتبار تجرد 

پس هیچ  ،آن از تشخصات ذهنی و خارجی است
کلی باشد به اعتباری و  ءایرادی ندارد که شی

با قیاس به  ، به ویژهشخصی باشد به اعتباری دیگر
  .(315 :همان« )وجود خارجی و عقلی دو

 های فوقپاسخ مقایسه .3

دیدگاه ملاصدرا و سهروردی از جهاتی با هم 
 شباهت دارند و از جهاتی تفاوت.

مانند شیخ اشراق معتقد  نیزملاصدرا الف( 
است صورت ذهنی دو وجه و حیثیت متفاوت 

گونه حکم ، موضوع دو به عبارت دیگردارد؛ 
در  موجود بودن از جنبه :گیردمتفاوت قرار می

محمول جزئیت و تشخص  حمل شایع(،)ذهن 
 علم و مفهوم شیء خارجی بودن ۀاست و از جنب

)حمل اولی(، حقیقتی کلی و قابل صدق بر کثیرین 
 (11)است.

رت مانند شیخ اشراق صوب( ملاصدرا نیز ه
یک از هیچ ذهنی را از جنبه علم بودنش جزو

مندرج  ،به عبارت بهتریا موجودات جهان ماده 
 ةیإنّ الطبائع الكل»ند: داای نمیتحت هیچ مقوله

 ةلاتدخل تحت مقول ،تهایتها و معقولیث کلیمن ح ةیالعقل
 (.294)همان: « من المقولات

تمایز این دو فیلسوف در ماهیت و ج( 
که شیخ اشراق علم را چگونگی علم است. درحالی

داند که لازم حقیقتی مثالی از شیء خارجی می
صدرا ملا ،نیست در تمامی وجوه عین آن باشد

مصرّ است که علم با وجود اینکه تحت مقولات 
اما از نظر ماهوی عین  ،گیردحاکی از آنها قرار نمی

اگر دلایل وجود ذهنی تمام » .آن مقولات است
کند که معلومات بنفسه در باشد، ضرورتاً دلالت می
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ذهن موجود هستند نه با امر دیگری که مباین 
چراکه ، مانند خطوط و صداها ،حقیقت آنهاست

کس قائل نیست که نوشته زید و لفظ آن  هیچ
خلاف ادراک و کند به نحوی که بردلالت بر او می

بر این  .(315 :همان) «عین زید هستند ،تصورش
نظریه اختلاف حملین  ، او معتقد استاساس

 .را تأیید کندعینیت ماهوی  نظریه تواندمی

 نقد و بررسی آراء .4
درا در پاسخ به اشکال عای شیخ اشراق و ملاصمد

که صورت ذهنی دو وجه  بودوجود ذهنی این 
بر  داشتن.در ذهن بودن و حکایت از خارج دارد؛ 

، موجودی خارجی و جزئی است اساس وجه اول
دیدگاه تفاوت ، علم و کلی. اساس وجه دومو بر 

که شیخ اشراق صورت ذهنی را آنها در این است 
داند و ملاصدرا شیء خارجی می از وجه دوم، مثالِ

کند. اما به نظر آن را عین شیء خارجی قلمداد می
رسد اصل پاسخ و تلقی هر یک از آنها در مورد می

 علم با اشکالاتی مواجه است:
بر اصل پاسخ این اشکال وارد است که دو 
وجه خارجی بودن و علم بودن صورت ذهنی یا 

یا عارض آن شده و وابسته به اعتبار  استذاتی آن 
تواند . فرض اول نمیاستفاعل شناسا و ذهن 

خارجی بودن و علم بودن دو  زیرا درست باشد
و یک شیء  ندوصف متضاد و در مقابل یکدیگر

ممکن نیست دارای دو صفت ذاتی متضاد باشد. 
فرض دوم نیز با این ابهام مواجه است که اگر شیء 

عارض صورت ذهنی  ،خارجی بودن و علم بودن
ن را شکل ندهد، پس ذات و باشد و هویت آ

هویت صورت ذهنی فارغ از این دو وصف 
عارضی چیست؟ هویتی که احتیاج به تبیین و 
توضیح دارد و اثری از آن در عبارات شیخ اشراق 

 شود.و ملاصدرا دیده نمی
عای شیخ اشراق که صورت ذهنی مثال این اد

اشیاء  وشیء خارجی است و از این جهت جز
دهد نیز ما آنها را نشان میجهان خارج نیست ا

چراکه هیچ معنای  ،قابل قبول باشد تواندنمی

بگوییم صورت ذهنی  محصّلی ندارد که مثلاً
م، جوهر، مثال جوهر است یا صورت ذهنی جس

مثال جوهر بودن یعنی چه؟  ،واقعمثال آن است. به 
 ،ی معنادار استیه و مثل بودن در میان اشیاء مادشب

اصلاً جوهر و جسم نباشد اما  اما اینکه حقیقتی
مثال آنها باشد و از این جهت معنا و مفهوم آنها 

 تبیین نشده است.  کمدستمعنی یا قلمداد شود، بی
ملاصدرا مدعی است که با نظریۀ تمایز حملین 
توانسته از نظریۀ عینیت ماهوی دفاع کند، اما در اینجا 

است ماند: چگونه ممکن ای حل نشده باقی میمسئله
مثلاً ماهیت جوهر ذهنی، عین ماهیت جوهر خارجی 

-باشد؟! کمّ ذهنی عین کمّ خارجی باشد، اما ویژگی
های ذاتی جوهر و کم خارجی را نداشته باشد؟ 
ملاصدرا معتقد است صورت ذهنی از نظر ماهوی 

باشد، اما فاقد آثار آن  خارجیتواند عین شیء می
ای تحت مقولهبرای آنکه موجودی »باشد. از نظر وی 

مندرج شود، باید دو امر صورت پذیرد: نخست آنکه 
مفهوم آن مقوله مأخوذ در حقیقت آن موجود باشد، 

شود سطح، کم متصل قارّ گونه که گفته میهمان
ها در آن منقسم در دو جهت است، پس این مفهوم

به شکل اعتبار اجزاء حد در حد، اعتبار شده است. 
اثرش مترتب شود و در نتیجه دوم آنکه بر آن موجود 

]مثلاً سطح[ به اعتبار کمیتش قابل انقسام و مساوات 
باشد و به اعتبار اتصالش دارای اجزاء مفروض 
مشترک در حدود باشد و به اعتبار قرارش دارای 

(. اما این ادعا 296)همان: « اجزاء مجتمع در وجود
نشده رها شده است؛ ملاصدرا باید برای این اثبات

ای خود که صورت ذهنی، بدون ترتب آثار ذاتی ادع
یک مقوله بر آن باز هم عین آن مقوله است، برهان 

 کند و آن را اثبات نماید. اقامه

 گیرینتیجهبحث و 
وجود  گانهملاصدرا بعد از بیان اشکالات شش

ذهنی، مدعی است که ناتوانی در پاسخگویی به آنها 
ده است. او این ای به نظریۀ شبح شباعث تمایل عده

اشکالات را پس از اثبات صورت ذهنی و نظریۀ 
که او وجود ذهنی مطرح کرده است. بنابراین درحالی
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این اشکالات را صرفاً وارد بر نظریۀ عینیت ماهوی 
اش کم اشکال مطروحهداند، شیخ اشراق دستمی

)کلیّ بودن جزئی( را وارد بر اصل نظریۀ علم 
شقّ آن، یعنی نظریه  داند که هر دوحصولی می

گیرد. وجود ذهنی و نظریه شبح را در بر می
رغم این تفاوت نگاه به اشکال جزئی بودن علی

کلی، پاسخ شیخ اشراق و ملاصدرا به آن، منطبق بر 
یکدیگرند. ماهیت مشترک پاسخ هر دو فیلسوف 
توجه دادن به این نکته است که صورت ذهنی 

واند بر اساس تدارای دو وجه مختلف است و می
تفاوت نگاه، موضوع دو محمول متفاوت جزئیت و 

رسد استفاده از کلیت باشد. بنابراین به نظر می
تفاوت حملین با اینکه برای اولین بار توسط 
ملاصدرا برای حل اشکالات وجود ذهنی مورد 
استفاده قرار گرفت، اما قبل از وی شیخ اشراق بدون 

و شایع، برای حل  استفاده از اصطلاحات حمل اولی
 اشکالات وجود ذهنی از آن بهره برده است. 

بر اساس همان تفاوت نگاه به اصل اشکال وجود 
ذهنی است که شیخ اشراق صورت ذهنی را مثال 

داند که لازم نیست از تمامی جهات شیء خارجی می
شبیه آن باشد، ولی ملاصدرا معتقد است پاسخی که 

رده، قادر است از نظریۀ بر اساس تمایز حملین ارائه ک
عینیت ماهوی و وجود ذهنی دفاع کند. اما هم اصل 
پاسخ که براساس حیثیات و وجوه مختلف صورت 
ذهنی است، با اشکالات و کمبودهایی مواجه است و 

 هم نگاه شیخ اشراق و ملاصدرا به علم.

 هانوشتپی
 

 ای« اضافه»به نام  یسوم ۀینظر ،علم تیدر مورد ماه .1
منسوب  هینظر نی. امطرح شده است زین« ذات اضافه»

آن مشهور  نیاز مدافع یاست و فخر راز نیبه متکلم
است که  یاما چون بحث در مورد علم حصول است،

 یضافه معتقد به علم بودن صور ذهنا ۀیخلاف نظربر
 یکه در چارچوب علم حصول یاتیبه نظر صرفاً ست،ا

 .شودیمطرح شده است، پرداخته م
شبح در  ۀینظر یبرا زین یگریقسم د ییعلامه طباطبا. 2

 چیه یاساس آن صورت ذهن که بر ردگیینظر م
منظم  یندارد و منشأ آن خطا یخارج ءیاز ش یتیحکا

 

 
 .(46: 1424 ،ییبا)طباط نفس است

مستقل  یمسلمان مبحث یجالب آنجا است که حکما. 3
مستقل و مجزا  یدارند اما سرفصل یدر اثبات صور ذهن

 .اندبه اثبات جهان خارج اختصاص ندادهرا 
علم از صور موجودات »، تقریر ابن سینابر اساس . 4
صور،  نیو مجرد از مواد است. ا دآییدست مبه

اعراض هستند. پس اگر صور  جواهر و هایصورت
 است؟صور جواهر چگونه عرض  ،اعراض، عرض باشد

 یعنی ،تشیماه جهینت در و چراکه جوهر ذاتاً جوهر است
چه جوهر در عقل باشد و چه در  ،در موضوع نبودن

 .(141 الف:1414 نا،یس)ابن« خارج، محفوظ است
 یبه معن ،جوهر، جوهر است تیکه ماه یبه درست». 5

موجود در خارج است، موضوع ندارد و  ینگامآنکه ه
 .موجود است زیجواهر معقول ن تیماه یصفت برا نیا

این است که شأنش آن  یتیجوهر ماه بیترت نیبد
در موضوع  ،در خارج موجود است یکه هنگاماست 
معقول هم هست، که  یهنگام تیماه نیا یعنی ؛نباشد

در خارج است در  یآن است که وقت شیامر وجود
]موجود در موضوع  صفت نیااما  .باشدموضوع ن

که جوهر  ثیحآن از  شیعقلان وجوددر حد  نبودن[
که در  ستیحد جوهر آن ن یعنی ، وجود ندارد؛است

عقل هم در موضوع نباشد، بلکه حدش آن است که 
خارج در  رنباشد، وجودش د ایخواه در عقل باشد 

 .(73 ب:1414همو،  ؛141 همان:« )ستیموضوع ن
 لازمه»است:  چنین نهایة الحکمةاشکال در  ریتقر. 6

 یهم کل ءیش کیاست که  نی[ ای]قبول صورت ذهن
 ثیانسان معقول از ح ... چون مثلاًیباشد و هم جزئ

 ثیحال از ح نیاست و در ع یکلّ ،نیریصدقش بر کث
 نیخاص است و بد یقائم به نفس فرد یموجود نکهیا

پس همزمان  .است یاست، جزئ زیمتما رشیسبب از غ
 .«است یو جزئ یکلّ
ة یفی الوجود لتكون ماه ةست متأصّلیل ةیانّها ذات مثال». 7

 .(331/ 1 :1375، سهروردی) «ةیبل مثال ةیبنفسها أصل
« ع الوجوهیماثل من جمیء أن یس من شرط مثال الشیو ل». 8
 .(332: همان)
 یلزوم کل»شرح است: این به  یآمل یجواد حیتوض. 9

 ینقش ات،یماه یع بودن افراد و اشخاص ذهنو نو
در اشکال ندارد و اثبات آن با اقامه استدلال بر  یاساس

هستند به  یکل هیکه صور نوع یتشخص صور ذهن
 یکل تیماه کی یحال وقت نیدر ا رایز ،رسدیانجام م

 یفرد ،است یکل که یدر حال مکنییرا ادراک م
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 ایو  ینوع تیماه کی یوقت ای هست زیمتشخص ن

جنس  ایبا آنکه نوع و  منمایییرا ادراک م یجنس
 .«اشد، فرد استبیم

 تشانیو معقول تیکل ثیاز ح یعقل یکل عیطبا». 11
وجودشان در  ثیو از ح ستندین ایمقوله چیداخل ه

 ]نفس[ در نفس ایملکه ایوجود حالت  یعنی ،نفس
تا تحت  یکل عیطبا یبرا شودیم یمصدر ایمظهر 

 .«رندیقرار گ فیک ۀمقول
پاسخ اشکالات وجود  اندیپژوهشگران مدع. برخی 11
 خیاز پاسخ ش شیپ عیو شا یبر اساس حمل اول یذهن

ر.ک. )اشکال  نیبه ا نایسدر پاسخ ابن شهیاشراق، ر
 انیاکبر ؛1383 ،ی)قوام صفر دارد (در بالا 5 نوشتیپ
 .(1389 ،ینیحس و
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